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اـبع   اي از اصـطلاحات را در       آشنايي و رويارويي ديرينة مسلمانان و مسيحيان مجموعـه          :چكيده  من

اـهيم فرهنگـي را نيـز بـه             ها نه تنها بار سياسي بلكه مجموعه        تاريخي فراهم آورد كه برخي از آن       اي از مف

اـيي         در ميان اين مجموعه، ساراسن يكي از قديم       . دنبال داشت  ترين اصطلاحاتي است كه مسيحيان اروپ

م، به عموم مـسلمانان اطـلاق   اين اصطلاح كهن پس از ظهور اسلا  . بستند  ها به كار مي     براي معرفي عرب  

 شد و در ذيل آن تصويري مخدوش از اسلام، بخصوص شخص نبي اعظم            
)ص(

 ارائه شد و معاني منفـي       

اين تغيير كاربري اصـطلاح ساراسـن از عـرب بـه مـسلمان چنـد پرسـش           . وسيعي را به ذهن متبادر كرد     

ايـن   يست؟ ديگر اينكه تطورنخست آن كه ريشة اصطلاح ساراسن چ: كند اساسي را به ذهن متبادر مي

اـبع و جـستار ايـن        اصطلاح در ميان اروپائيان چگونه بوده است؟ پاسخ اين پرسش   اـ بررسـي من اـ ب اـ تنه ه

  . ها مبتني است هاي مسيحيان بر پاية توصيف دقيق و تحليل داده اصطلاح در رديه

، ادبيات    اي پهلواني ه  ، مسيحيت، اندلس، قرون وسطي، منظومه       ساراسن، اسلام   :كليدي هاي هواژ

  حماسي
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Abstract: Long-held familiarity and interaction between Muslims and Christians led to 

the development of a collection of terms and concepts in historical sources; some of them are 

both politically and culturally loaded. Within this collection, “Saracen” is one of the most 

ancient terms used by the European Christians for introducing the Arabs. However, after the 

emergence of Islam, the application of this term was expanded to all Muslims, which often 

generally conveyed a distorted image of Islam, and particularly of the Prophet (PBUH), and 

also has a negative connotation. This transition in application of the notion of “Saracen” from 

Arabs to Muslims raises a number of questions: First, what is the root of the term Saracen? 

Second, how did the evolution of the term among Europeans take place? Answering these 

questions, through a descriptive-analytic approach, was made possible through studying 

available resources including the rebuttal of the Christians.  

Keywords: Saracen, Islam, Christianity, Andalusia, Middle Ages, Heroic Poetry, Epic 
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  طرح مسئله

گون اين مناسبات در  هاي گونا بازتاب.اي طولاني دارد مواجهة فرهنگي مسيحيان و مسلمانان سابقه

يكي از وجـوه ايـن رويـارويي بـه تـصويرسازي مـسيحيان از               . منابع مختلف مؤيد اين مدعا است     

رسول خدا ارائة تصويري مخدوش از مسلمانان به ويژه        . گردد  مسلمانان باز مي  
)ص(

متون مسيحي  در   

هاي ميانة ميلادي و پرهيز از كاربست نام مسلمان براي عرب هاي فـاتح و در عـين حـال                    در سده 

تكرار و همه گير شدن اصطلاحاتي چون ساراسن       
1

هاي متعددي را    براي معرفي مسلمانان، پرسش    

چـه  در زمرة اين سؤالات، اين پرسش اصلي بجاست كه ايـن اصـطلاح بـا                . كند  به ذهن متبادر مي   

اي براي معرفي مسلمانان نيز به كار رفت؟ و اساساً تطور و تغيير كاربري ايـن اصـطلاح بـه            پيشينه

ترديد معـاني منفـي وسـيع ايـن           چگونه بوده است؟ بي   هاي مسلمان     عنوان عبارتي براي تمييز عرب    

بـات مـسيحيان                    عبارت كه مي   و توانست در شمار نمادهاي زباني اروپائيـان قـرار گيـرد بـر مناس

شناسي اين اصـطلاح ارائـه        براين اساس ابتدا تصويري روشن از ريشه      . مسلمانان اروپا تأثير گذاشت   

  . ها داده خواهد شدتحليلي پاسخ پرسش- خواهد شد و سپس با رويكردي توصيفي

  شناسي واژة ساراسن ريشه

گونـه    ان لاتين بدين  ها در زب  و به تبع آن   » Sarakenoi«يا  » Sarakenos«ها    اين كلمه در ميان يوناني    

»Saracenus « هرچند دربارة ريشة اصلي اين اصطلاح اختلاف نظرهايي وجـود دارد؛           . آمده است

ليكن بطور كلي پذيرفته است كه نظر به كاربرد اولية اين كلمه در زبان يونـاني، ايـن اصـطلاح از                     

. مشتق شده است  »Sarak«كلمه  
 2

اسـت كـه   » سـرق «از برخي بر اين باورند كه ريشة اين كلمـه   

رسد اين تلقي و اطلاق بـه         به نظر مي  . بوده باشد » سارقين«يا  » سراقين«اي بر گرفته از     تواند واژه   مي

.هـا در مرزهـاي روم شـرقي بـوده باشـد      هاي عرب ها و غارت  سبب كثرت يورش  
3

ايـن نظـر در    

.تحقيقات جديد چندان طرفداري ندارد    
4

 - » سـاره «ب از   اي ديگر هم ايـن اصـطلاح را مرك ـ        عده 

همسر حضرت ابراهيم  
)ع(

اند كه بـر ايـن مبنـا         دانسته -  به معناي كنيز، خدمتكار    - » قين« و كلمة    - 

________________________________________________________________ 

1  Saracen. 

2  Encyclopedia of Islam, 2nd Ed (EI2), Saracens, (by: Irfan Shahid and C.E.Bosworth); Al-kindi Abd al-

Masih, (by: G.Troupeau), V. 4, p. 27.   

  .28، ص  بغدادجامعة: ، بغداد1، ج، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام)م1993- ق1413( جواد علي   3

4  Encyclopedia of Islam, 2nd Ed (EI2),Ibid, vol 4, p. 27. 
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.اندتلقي كرده » بندة ساره «معناي آن را    
1

در ذيل آثار خود بـر ايـن نكتـه          ) م749:د(  يوحناي دمشقي  

ه همسر قانوني ابـراهيم     شوند كه فرزندان سار   تأكيد دارد كه اعراب بدين سبب ساراسن ناميده مي        

.ها از كنيزي به نام هاجر تداوم يافته است نيستند، بلكه نسل آن
2

  

و . هاسـت اي توهين و تحقير نسبت به عـرب       ناگفته پيداست كه اين انتساب، مشتمل بر گونه       

مقصود آن است كه اسماعيل و بازماندگان او حاصل ازدواج واقعي و اصيل ابراهيم نيستند، بلكه از 

جواد علي ضمن مردود دانستن اين نظر معتقد است كساني كه بـر             . انديزي كم مايه برجاي مانده    كن

دانند، متأثر    مي» بندة ساره «به معناي   » قين«و  » ساره«ورزند و آن را تلفيق        تأكيد مي » سارقين«واژة  

تـ                     يـن اس نباطي از روايت تورات و شروح آن دربارة ساره هستند و فقط بر اساس تـشابه لفظـي چن

.اند و هيچ ارتباطي ميان اين روايات و ريشة ساراسن وجود ندارد          كرده
3

 مـسعودي نيـز در تخطئـه    

آورد و دربـارة يكـي از       كاربرد لفظي ساراسن به معناي بندة ساره رخدادي تـاريخي را مثـال مـي              

 چنين آورده اسـت كـه وي خـوش نداشـت            -  معاصر هارون الرشيد   - پادشاهان روم به نام نقفور      

ها به معني بندة ساره، دروغ و كـذب         گذاري عرب گفت نام ها را ساراقينوس بخوانند؛ او مي     ربع

.است
4

  

چنين تفسيري متأثر از متون مقدس و ديگر آثار كلامي آنان بوده اسـت؛ چنـان كـه در ايـن                     

. انـد   دهرا هاجريان يا اسماعيليان نيز خطاب كر      » هاساراسن«تر    متون، جملة اعراب يا به تعبير دقيق      

 سفر تكوين، هاجر و اسماعيل در پي اصرار ساره از خانة ابراهيم رانده شدند و به فرمان در داستان 

خداوند، ابراهيم 
)ع(

»بئرشبع« آنان را به بيابان      
5

در روايت سفر تكوين، خداونـد بـه        .  راهنمايي كرد  

ابراهيم
)ع(

ذرية تـو از طريـق اسـحاق        به خاطر فرزند و كنيزت اندوهگين مباش، زيرا         «: فرمايد مي 

.»يابدادامه مي 
6

هـاي متـون    ها تحت تـاثير آمـوزه      با توجه به اين شواهد روشن است كه ساراسن         

________________________________________________________________ 

  .27، ص1جوادعلي، همان، ج   1

2  John Manners (2002) , the Oxford History of Christianity, USA: Oxford University Press, p. 185.  

  .29، ص1جوادعلي، همان، ج   3

  . 143دارالصاوي، ص : عبداالله اسماعيل الصاوي، قاهره: ، تصحيحالتنبيه والاشراف، ]تابي[ بن الحسين علي الحسن مسعودي، ابو   4

 اطلاعات براي .است فلسطين قديمي شهرهاي از و رودبه كار مي» بئرسبع«اين تعبير عبري است كه در عربي به صورت    5

 :تهـران  ،13جالمعارف بزرگ اسلامي، زيرنظر كاظم موسوي بجنـوردي،          دایرة ،بئرسبع ،)ش1383( ليلارضايي :نك بيشتر

   .379 ص اسلامي، بزرگ المعارف ةداير

، آيـات   21، فصل     تشارات اساطير ان: خان همداني، تهران    ، ترجمة فاضل  )ش1380( كتاب مقدس، عهد عتيق و عهد جديد         6

  .15 تا 11
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توان ارتبـاط منطقـي و عقلانـي ميـان ريـشة لغـوي              اند، اما كمتر مي   مقدس، كنيززاده معرفي شده   

چنـدان  » بندة ساره «ين كلمه با    با وجود اين كه ارتباط ريشه ا      . ها يافت ساراسن با اين قبيل اسطوره    

. ها و مسلمانان شده استقانع كننده نيست اما اين موضوع دستاويز تبليغات بسياري در تحقير عرب

.هاي مسيحي اوليه در اندلس بر اين نظر تأكيد دارندنگاري وقايعبراي نمونه، 
1

  

تـصحيفي از   » ويساراكن«همان شرق در زبان عربي است و         Sarakبرخي ديگر معتقدند ريشة     

.شرقيون است 
2

. تعداد زيادي از مستشرقان به اين نظر تمايل دارند         
3

 اگر چـه ايـن نظـر طرفـداران          

 نخستين شواهد دقيقي    .تري را حاصل كند   كنندهتواند نتايج قانع    هاي بيشتر مي  زيادي دارد، اما بررسي   

 - اه كه ديـسقوريدوس  گردد؛ آنگ كه از اين اصطلاح در دست است به سدة نخست ميلادي بازمي           

 از صمغ درختي متعلق به منطقة ساراكين كـه از طريـق نبطيـان بـه         - پزشك و داروشناس يوناني     

.يونان آورده شده، سخن گفته است     
4

 پليني 
5

هـا يـاد    هم ديگر شاهد اين دوره است كه از سـاراكين         

.كنندها قبايلي از اعراب هستند كه درجوار نبطيان زندگي مي   آن: گويدكرده و مي  
6

 مطابق رأي اين 

با توجه . ها مردمي بودند كه در شمال غربي شبه جزيره عربي سكونت داشتند           دو نويسنده ساراكين  

كند بلكـه بـه     به موقعيت نبطيان، آشكار است كه اين اصطلاح در اين دوره، معنايي عام افاده نمي              

  .گروهي خاص اشاره دارد

 واقع در منطقة    sarakene از منطقه    كتاب جغرافيا بطلميوس هم در نيمة سدة دوم ميلادي، در         

عربستان سنگي 
7

. سخن گفته است   
8

 علاوه بر او استفانوس بيزانسي     
9

دان رومي سدة ششم     جغرافي - 

 در بالادست نبطيان سخن گفته وسـاكنانش را         Saraka از منطقه    Ethnikaميلادي هم در اثر خود      

Sarakenoi  خوانده است .
10

در .  منشأيي كاملاً جغرافيـايي دارد     Saraka  آنچه آشكار است اينكه    
________________________________________________________________ 

1   Joseph.FO'Callaghan(2003), Reconquest and Crusade in Medieval Spain, Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, p. 15. 

چ . و آموزش انقلاب اسـلامي سازمان انتشارات   : ، تهران 4، ترجمة ابوالقاسم پاينده، ج    تاريخ تمدن ،    )ش1373( ويل دورانت    2

  .200، ص4

  .28، ص1جوادعلي، همان، ج   3

شـباويز،  : ، ترجمة ناصـر موفقيـان تهـران   هفت قرن فراز و نشيب تمدن اسلامي در اسپانيا ،  )ش1365(اولاگوئه ايگناسيو      4

  .277ص

5   Pliny ، فيلسوف و نويسندة رومي سدة نخست ميلادي صاحبNaturalis Historia» تاريخ طبيعيدانشنامة «   

6  Ibid, EI2/Vol 4, p. 28. 

7  Arabia Petraea. 

8  Ibid, EI2/Vol 4, p. 28. 

9  Stephanus Of  Byzantium. 

10  Ibid,  EI2/Vol 4, p. 28. 
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هـاي جغرافيـايي، صـفات       نيز استفاده از نـام     ēnosتأييد اين نكته بايد افزود كاركرد پسوند يوناني         

.كندقومي و نژادي را توصيف مي
1

  

شود كه در مطالعة آثار و متون كهن عربي با اصطلاحي جغرافيايي            زماني اين گمانه تقويت مي    

تـه كـوه  » �الَسرا«لفظ . رسد با لفظ ياد شده ارتباط داردويم كه به نظر مي  شمواجه مي  هـايي  به رش

 جلگة تهامه در غرب آن و ارتفاعـات نجـد در            اند و شود كه از يمن تا شام كشيده شده       اطلاق مي 

.شرق آن قرار دارد   
2 

ام  را در امتداد يمن تا ش      �علي همداني، سرا  بنياقوت حموي هم به نقل از حسن      

.دانداي به هم پيوسته مي   رشته
3

. شـود  محسوب مـي حجاز نيز بخشي از اين رشته كوه  بر اين اساس

.شدند يا اهل السروات يا سرويين نيز خوانده مي�ها در متون كهن، اهل السرابدين ترتيب، عرب
4

 با 

ت، از عنوان  كه خود نيز اصطلاحي جغرافيايي اسSarakaرسد توجه به آنچه گفته شد به نظر مي

  .  اخذ شده باشد�هاي السرارشته كوه

  كاربرد ساراسن پيش از اسلام 

مطـابق اطلاعـات   . شناسي، سيرتغيير مدلول اين اصطلاح نيز اهميت بسيار دارد   صرف نظر از ريشه   

 العـرب   �غربي جزيـر    داران عرب در شمال   هاي دور به گروهي از گله     موجود، ساراسن در گذشته   

.شداطلاق مي 
5

ها چه در محدودة قلمرو روم و چه بيرون از آن تعميم            اما به تدريج به همه عرب      

  . يافت

ها بـه   هاي مكرر ساراسن  مناسبات خصمانة مسيحيان و مسلمانان در ثغور اسلامي و نيز حمله          

اي   ها بـا پيـشينه      گيري تند مورخان مسيحي و بدنام شدن ساراسن         مراكز رهباني در شرق به موضع     

. انجاميد تحقيرآميز
6

 براي نخستين بار تصوير بدوي و وحشي اين جماعت از طريق كشيشان لاتيني            

چون جروم 
7

محرك جروم  .  راه يافت  -  اروپاي غربي  - هاي روم غربي    به سرزمين ) م420- 347 (

________________________________________________________________ 

1  EI2/Vol 4, p. 28. 

  .8صالتاليف،  لجنةقاهره، ، 1ج، معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع، )ق1364( العزيز الاندلسي البكري بن عبداله   2

  .66انتشارات اسدي، ص: ، طهران3، جمعجم البلدان، )م1965( حموي أبوعبداالله ياقوت   3

 المنـشاة   الخیریـة   المطبعة  :مصر، 10ج، شرح تاج العروس من جواهر القاموس  ،    )ق1306( محمد مرتضي الحسيني زبيدي      4

  .174ص ، بجمالیة

5  Ibid, EI2, Vol 4, p. 28. 

6  Ibid,EI2, Vol 4, p. 28. 

  .عمده شهرت او ناشي از ترجمة كتاب مقدس از عبري به لاتين است   7
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هـا در   در ارائة تصويري نامناسب از اعراب به تجربة ناگوار او در مواجهه بـا حمـلات ساراسـن                 

.گردداللحم باز مي  بيت
1

هاي مسلمان به   ها پيش از ورود عرب     بدين تلقي شايد بتوان پذيرفت مدت      

هـاي  هاي اروپاي غربي، اصطلاح ساراسن با همة مفاهيم تحقيرآميـزش، از طريـق چهـره              سرزمين

ها قبـل از    بنابراين مسيحيان كه مدت   . بانفوذي مثل جروم، به آن مناطق راه يافته و مطرح شده بود           

ا اعراب آشنايي داشتند، لفظ ساراسن را با همان مفاهيم و تعابير منفي براي آنان بكار                ظهور اسلام ب  

نـد، دشـمنان     . تواند سندي متعلق به اواخر سدة سوم ميلادي باشد        مؤيد اين مدعا مي   . بردند دراين س

.اندهاي سوريه با عنوان ساراسن معرفي شدهشكست خوردة ديوكلتيان امپراطور روم، در بيابان
2

در  

ها نيازهاي  ساراسن«: اندها اين چنين معرفي شده    سند ديگري متعلق به سدة چهارم ميلادي، ساراسن       

.»آورندزندگي خود را به وسيلة تير و كمان و از طريق غارتگري بدست مي
3

  

  تحول معنايي اصطلاح ساراسن

براي معرفي برخي قبايل    ها و كاربست آن     اطلاق واژة ساراسن در ميان يونانيان و روميان به عرب         

يـناء و صـحراي نزديـك بـه أدوم             ��ها پيش از ميلاد، در مناطق باد      عرب كه مدت    الشام، طور س

كردندزندگي مي
4

توان گسترش و تغيير مفهومي اين  كه ميچنان.  همواره با تغيير مواجه بوده است

 به معنـاي عـام جـستجو        هااصطلاح را پس از ميلاد مسيح به درستي در اطلاق آن به تمامي عرب             

كرد؛ تا آنجا كه نويسندگان كليسايي و مورخان مسيحي اين دوره به نـدرت در منـابع و متـون از                     

.اند  به جاي كلمه عرب بهره بردهSaraceniاند و عمدتاً از كلمه      لفظ عرب استفاده كرده   
5

هرچنـد   

.ود گرفتـه اسـت    هاي گوناگوني به خ ـ   هاي مختلف، صورت  ها و گويش  اين اصطلاح در زبان   
6

بـا   

اي مبدل شده بود، در تغيير فرهنگي هم چنان         ظهور اسلام اين واژه كه ديگر به اصطلاح جا افتاده         

 رفت، به تدريج به دنبال تكرار كاربري آن، ساراسن معادل با واژةها به كار ميبراي اشاره به عرب

هـاي منـابع،    ؛ لـيكن گـزارش    بردنـد ها هرگز آن را به كار نمي      هرچند خود عرب  . شد» مسلمان«

________________________________________________________________ 

1  Ibid,EI2, Vol 4, p. 28. 

2  Jan Retso (2002), Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads, Routledg, p. 466. 

3  Maxime Rodinson, Maxime(1987) ), Europe and the Mystique of Islam, tr. By: Roger Veinus, London: 

I.B.Tauris, p . 5.  

  .27، ص1ج همان، ،)ق1413(جواد علي   4

  .27، ص1جواد علي، همان، ج   5

6  Saracena, Sarazene, Sarrasin, Sarraceno, Sarracenorum, Sarakenoi, … 



  1392 ييزپا، 18سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  54

روميان تـا ايـن   «: نويسد  مسعودي در اين باره مي   .حكايت از تداول اين واژه در ميان مسيحيان دارد        

».نامندها را ساراقينوس مي   زمان عرب 
1

: نويـسد  ابن اثير هم به ايـن اصـطلاح اشـاره كـرده و مـي               

.»خوانندروميان عرب را سارقيوس مي    «
2

 سفر خـود بـه قـسطنطنيه ضـمن          بطوطه نيز در شرح      ابن 

چون به در اول كاخ سلطنتي رسيديم در آنجا         «: نويسد  ، چنين مي    اشاره به گويشي ديگر از اين واژه      

نـيديم كـه مـي                  سـراكنو،  : گوينـد صد مرد با فرماندهي كه بر بالاي سكوئي ايستاده بود، ديديم و ش

.»سراكنو، يعني اينان مسلمانند
3

  

گامي اعـراب در مراحـل نخـستين ايـن          رفتن فتوحات اسلامي و پيش    با ظهور اسلام و رونق گ     

 مواجهة مسلمانان با مسيحيان از نبـرد مؤتـه در           .فتوحات، ذهنيت منفي دربارة ساراسن تشديد شد      

ق تا نبرد پواتيه   .   ه 8سال  
4

ق مكرر رخ داده بود و طي منازعات متوالي وفتوحات پي      .  ه114در سال    

ت نفوذ مسيحي هم چون شام، فلسطين، مـصر و انـدلس را ضـميمة               خيز تح در پي، نواحي حاصل   

اندازي به قلمرو تحت نفوذ، موجبـات خـصومت ديرپـاي           همين دست . قلمرو خويش كرده بودند   

  . مسيحيان و مسلمانان را فراهم آورد

هاي ميانة ميلادي كه به عصر اعتقاد و        رويارويي مسلمانان با مسيحيان و مواجهة اينان در سده        

هـاي  از فتوحـات مـسلمانان در سـده       . گرفتمان شهره است، عمدتاً تحت لواي دين صورت مي        اي

تـن بيـزانس، بـر                   نخستين اسلامي گرفته تا دوره     هاي بعدي كـه تركـان عثمـاني بـا از ميـان برداش

لـيبي و    هاي مسيحيان، چه به صورت جنگ     قسطنطنيه و بالكان دست يافتند و هم واكنش        هاي ص

- ها تحت لواي دين محقق ميو اسپانيا همه اين فعاليت) صقليه(لمانان از سيسيل راندن مسچه عقب

مسيحيان از يك سو در كسوت نظامي و سياسي به مقابله با مـسلمانان پرداختنـد و از سـوي                    . شد

هاي فرهنگي و تبليغي، هم براي ابقاي خويش، هم در مقابله با دشـمنان بـه                ديگر در قالب فعاليت   

رفـت؛  اي كليدي در متون جدلي مسيحيان به شمار مي    در اين ادوار لفظ ساراسن واژه     . تكاپو افتادند 

ايـن اصـطلاح را رديـابي    ) م639: د(توان در سخنان سوفرانيوس، اسقف بيت المقـدس          كه مي   چنان

ها موفـق   كند كه بر اثر رواج گناه در ميان پيروان مسيح بوده است كه ساراسن             وي اشاره مي  . كرد

________________________________________________________________ 

  .143ص ، همان، ]تابي[مسعودي   1

  .336دارصادر، ص : ، بيروت1، جالكامل في التاريخ، )ق1385(اثير ابن والحسنعزالدين أب   2

: ، بيـروت  1، ج )النظار فـي غرائـب الامـصار و عجائـب الاسـفار             تحفة( بطوطه  ابن  حلةر،  )ق1405( بطوطه  بن  عبداالله  محمدبن   3

  .386، صالرسالة مؤسسة

4  Poitiers. 
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كنـد و   معرفـي مـي  همو آنان را موجوداتي پليد و ويران كننده. به كليساها آسيب برسانند   شدند تا   

.شود كه پيامبران هم آمدنشان را پيشگويي كرده بودند        يادآور مي 
1

 بدين گونه اصطلاح ساراسن پـا      

ين رفت و در زبان لات    را از اطلاق به عرب فراتر نهاد و در متون مختلف به معناي مسلمان به كار                 

 تعميم يافت و بطوركلي تمامي مـسلمانان بـا هـر            ...به همة مسلمانان اعم از عرب، بربر، ترك و          

  . قوميتي را شامل شد

يـلادي در سـرزمين                  هـاي  انعكاس اين اصطلاح در آثار يوحناي دمشقي كه در سـدة هـشتم م

زيست مؤيد اين ادعاست؛ زيرا او در كتاب مـشهورش         اسلامي مي 
2

 ـ      ة يـك    ذيـل مـاجراي مجادل

تـوان ايـن    پس از اين مـي    . ورزد  مسيحي و يك ساراسن بر كاركرد مذهبي لفظ ساراسن تأكيد مي          

تـي         . تغيير مصداق را در متون بعدي مسيحي به وضوح رديابي كرد           آنچه در تطور اين لفظ بـه درس

 تنها براي معرفي قوم عرب نبود، بلكه به تناسب        » ساراسن«مشهود است اين كه پس از اين مرحله         

يـن    » مسلماني«تغيير معنا، كاركردي مذهبي يافت و معرف      شد و در سطحي گـسترده از سـوي لات

.زبانان مورد استفاده قرار گرفت
3

  

  هاي مسيحيانانعكاس اصطلاح ساراسن در رديه

.  ميان مسيحيان و مسلمانان، ارائة تصويري مخدوش از اسـلام رواج بيـشتري يافـت               با تشديد تنش  

 از اسلام تنها داراي مفهومي منفي و تحقير آميز براي اعراب بود، اما در قرون اگرچه ساراسن پيش

نمود؛ زيرا هر آنچه كه در الهيات مسيحي نمـاد شـرّ و دشـمني بـا                   تر مي   وسطي بار منفي آن وسيع    

فيليپ سناك . شد، به يكباره ذيل اين لفظ گردآمد      مسيحيت محسوب مي  
4

 محقـق فرانـسوي كـه       

: نويـسد هـاي مفـصلي انجـام داده اسـت، مـي          ان در جنوب فرانسه پـژوهش     دربارة حضور مسلمان  

ساراسن در روايات شفاهي و فرهنگ عامه، مردي جنگجو، سيه چرده، وحشي، سنگدل، مظهـر               «

.»آيدشيطان، غارتگر، راهزن، تردست و كارگزار ابليس به شمار مي
5

   

شان، نقش فعـالي را در ارائـة        ين مستقيم با مسلمانان در سرزم     كشيشان اندلسي به دليل مواجهة    
________________________________________________________________ 

1  John.C Lamoreaux(1996) , Early Eastern Christian responses to Islam, in: Medieval Christian 

perceptions of islsm, ed. By: John Victor Tolan, New York: Garland, p. 15.  

2  “Disputation Between a Saracen and a Christian” 

3  John.V Tolan(2002), Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, New York: Columbia 

University Press, p. 104.  

4  Philippe Senac. 

  .99انتشارات توس، ص: ، تهرانجانهاي آشنا، )ش1370( جلال ستاري   5



  1392 ييزپا، 18سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  56

فتوح اسلامي در اندلس به گسترش اسـلام در ايـن   . ها بر عهده داشتندتصويري مخدوش از ساراسن   

هـاي  هاي موجود، شمار زيادي از مسيحيان اندلس در همان سال         مطابق گزارش . سرزمين منجر شد  

ئين جديد در آمدند   آنخست حضور مسلمانان به     
1

ذيرش سلطة مـسلمانان كماكـان      اي نيز با پ   ، عده 

.بر دين پيشين خود باقي ماندند و گروهي نيز به مناطق شمالي مهاجرت كردند             
2

 در چنـين فـضايي      

 هايهاي مذهبي همراه بود، علاوه بر تنش      اي از رويكرد   نظامي مسلمانان با آميزه    - كه حضور سياسي    

در ميان كشيشان   . ته تحرير درآمد  فيزيكي و اجتماعي، شماري آثار جدلي از سوي مسيحيان به رش          

آلوارواندلسي،  
3

از جمله مستعربان  .) م861: د (
4

 اندلسي است كه آثار جدلي متعـددي در دفـاع از            

مسيحيت و رد اسلام   
5

.بدو منسوب است   
6

بارها بر دو موضوع خـشونت       وي در مجموعه آثارش      

 ـ . و شهوت به عنوان دو گناه كليدي مسلمانان تاكيد ورزيد          مـسلمانان كـه    ان مـسيحيان و     تمايز مي

ز او ا. كند، به خوبي برجسته و نمايان است از آن ياد مي» ما و ديگران«آلوارو در آثارش با عبارت 

محابا بهـره   ها بي هاي حيواني براي توصيف طرف مقابل خود يعني ساراسن        ها و استعاره  كاربرد نام 

.گيردمي
7

براي . دهداز متون مقدس مسيحيان ارائه مي همو براي اثبات آراء خود استنادات بسياري 

يـف   هايي از دانيال نبـي بـه چهـار حيـوان اشـاره مـي      نمونه، وي در ذيل پيشگوئي  كنـد و در توص

چهارمين حيوان كه كار بلعيدن جهان را بر عهده دارد، به اسلام و پيامبراكرم             
)ص(

تازد و جـزء       مي 

به جزء خواب دانيال را به نبي مكرم اسلام        
)ص(

.دهدپيروانش و عملكرد آنها تطبيق مي      و   
8

آلـوارو   

 ضـد  - » آنتـي كريـست  «نخستين نويسندة لاتين است كه بي شرمانه حـضرت ختمـي مرتبـت را              

.خواند مي- مسيح
9

  

اسلام به عنوان آخرين دين آسماني تلاش نموده با ساير اديـان آسـماني بـه ويـژه مـسيحيت و           

 مناسبات ناصواب برخي فرمانروايان مسلمان با اهل        هرچند. يهوديت رويكردي تعاملي داشته باشد    

________________________________________________________________ 

  .483ص  و النشر، الشرکةالعربیةللطباعة :، قاهرهفجر الاندلس، )م1959(حسين مونس   1

  .517 مونس، همان، ص   2

3  Alvarus Paulus Cordubensis. 

  .اندمستعرب به معني عرب ناخالص يا كساني است كه به هيئت عرب درآمده   4

  .»Life of Eulogius«و » Indiculus luminosus«: آثار او عبارتند از   5

  Tolan, p. 97 .علق به سدة دهم باقي مانده استدر يك نسخة خطي مت آثار او   6

7  Tolan, Ibid, p. 94. 

8  Tolan, Ibid, p. 90. 

9  Kenneth Baxter Wolf (1988), Christian Martyrs in Muslim Spain, Cambridge University Press, p. 92, 

(17th note for chapter 7).  
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ذمه قابل دفاع نيست؛ اما منابع تاريخي نشان داده است، مسيحيان قرون وسطي هرگز چنين نظـري                 

اي انحرافي از مسيحيت در نظر      ها، فرآورده دربارة اسلام نداشتند بلكه اسلام به عنوان دين ساراسن        

.شد گرفته مي
1

   

ها هرگز جانب    ها و البته مقدسات آن    ع مسيحي در تشريح تصوير ساراسن     كتب تفسيري و مناب   

. اي ناسازگار و پرتعارض از ايشان ارائه دادنـد        اعتدال را نگرفتند و با افترا بستن به مسلمانان، چهره         

احترامي به  نتيجة رويكرد مسيحيان افراطي به اسلام، تدوين و تجميع آثاري مشحون از بدبيني و بي

ها چيـزي  خواست دربارة عقايد ساراسنم مي1000اگر فردي اروپايي در سال      .بودمسلمانان  عقايد  

ها پيرو شبه پيامبري هـستند كـه          شد كه آن  بداند، بر اساس متون موجود به اين نتيجه رهنمون مي         

.خود توسط شيطان تعليم ديده است     
2

 به عنـوان نمونـه يكـي از متـون مـشهور ايـن دوره، تفـسير        

»وسرادبرت«
3

ها كرد و با لحني تند از عقايدشـان          بر انجيل متي است كه حملات تندي به ساراسن         

.سخن گفت
4

   

هـاي آنـان      در زمرة موضوعات مورد توجه مسيحيان اهل جدل كه تاخت و تـاز و بـدفهمي               

هاي پيامبرها مشهور است، موضوع چند همسري و ازدواجدربارة ساراسن
5)ص(

هاي الهي   و نيز وعده

.بود كه به سرعت در ادبيات آنان راه يافت        نعم از حوريان بهشتي     در ت 
6

اي ه ـ از ايـن پـس قرائـت       

نادرستي از شخصيت نبي اعظم    
)ص(

اين رويكـرد افراطـي زمـاني فزونـي         .  در متون مسيحي ارائه شد     

ت كه در نهايت تأسف، پيامبر اكرم      ياف
)ص(

 به صورت گسترده بـه عنـوان تـسخير          -  نعوذ باالله  -  را   

.كردندميمعرفي ) ضد مسيح(كريست  ان يا آنتيشدة شيط 
7

هـا و الهيـات    ايـن مفـاهيم در اسـطوره   

ها و پيامبر  مسيحي معروف بوده و كاربرد فراواني داشت، مبلغان مسيحي با معرفي ساراسن           
)ص(

 بـه   

عنوان مصداقي براي اين مفاهيم، خصومت و خشم عامـة مـسيحيان را نـسبت بـه مـسلمانان بـر                     

  .انگيختند مي

ها در منابع اروپايي به صورت پراكنده درج شـده اسـت؛   ا سدة دهم توجه به مذهب ساراسن ت
________________________________________________________________ 

1  Tolan, Ibid, p. 103. 

2  Tolan, Ibid, p. 104. 

3  Paschasius Radbertus. 

4  Tolan, Ibid, p. 104. 

5  Tolan, Ibid, p. 93. 

6  Tolan, Ibid, p. 93. 

7  William Montgomery Watt (1994), The influence of Islam on medieval Europe, Edinburgh University 
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اي از سوي لاتين زبانان به م توجه فزاينده1085اما از سدة يازدهم به بعد و نيز فتح طليطله در سال     

هاي اصلاحي دير كلوني    ها معطوف شده است چرا كه فعاليت      هاي فكري و مذهبي ساراسن    جنبه

.ر انسجام و برانگيختن غيرت ديني مسيحيان مؤثر افتادد
1

  

 بـا ورود  شـد،    به عنوان نوعي انحراف و بدعت در دين مسيح ياد مي           تر از اين ساراسن   اگر پيش 

.شـود ها به عنوان بت پرستان كافر ياد مي       در متون لاتيني از ساراسن    به سدة يازدهم ميلادي،     
2

ايـن   

 ي گرفت كه نياز جامعة مسيحي براي توجيه و تجليـل از اقـدامات             هاي تبليغاتي زماني فزون   تلاش

.هاي صليبي بالا گرفت   جنگ
3

هاي جنگجـو را بـه      هاي صليبي، شواليه   كشيشان در آستانة جنگ    

.انگيختندبرمي» هافرقه ساراسن «جهاد با   
4

هاي صليبي، جنـگ     به تعبير وات، پيش از آغاز جنگ       

را در ذهن مسيحيان » دشمن بزرگ« مفهوم ،ها يا همان مسلمانانتبليغاتي مسيحيان، دربارة ساراسن 

.جا انداخته بود
5

   

»راتسويث«ها به قلم پرستي ساراسن نخستين توصيف شفاف از بت
6

وي در شعري . گردد باز مي

.گويدها سخن مي  بلند از يك شهيد قرطبي به نام پلاگيوس، تجليل كرده، از ساراسن           
7

كوشد  او مي  

يـله مقابلـة سياسـي               ها ر   كفر آن   نظـامي در برابـر      - ا با جزئيات بيشتري تشريح نمايد تـا بـدين وس

.ها را توجيه كند   ساراسن
8

تـا آنجـا كـه      . ي در ميان نويسندگان بعدي عموميت يافـت       ژ اين استرات  

لـيبي،    هاي مسيحي در آغاز جنـگ     ها را بدست شواليه   نويسندگان مسيحي كشتن ساراسن    هـاي ص

.ردندكتوجيه و تجليل مي
9

  

پـانيا آثـاري جـدلي بـر ضـد                  در سدة دوازدهم دست    كم پنج تن از نويـسندگان مـسيحي دراس

.ها نگاشتند ساراسن
10

 را بـه عنـوان بـدعت و تحريفـي از            هادين ساراسن نويسان مسيحي،      اين رديه  

مسيحيت معرفي كردند و با حمله به پيامبر اكرم        
)ص(

 و پيروانش تلاش كردند تا به معجزة او يعني          

________________________________________________________________ 

1  Watt (1994), Ibid, p. 27, 61. 

2  Tolan, Ibid, p. 104. 

3  Tolan, Ibid, p. 106. 

  .125صهمان،  ،ستاري   4
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 معرفـي كننـد و    اي پرتنـاقض و غيرمنطقـي         يـورش بـرده، ايـن كتـاب را مجموعـه          » قرآن كريم «

.چندهمسري و وعدة حوريان بهشتي را به باد سخره گيرند
1

 

ها اثر پطـرس آلفونـسي     ترين آن  مهم ،از ميان اين تعداد   
2

يكـي از آثـار پرمخاطـب او        .  اسـت  

گفتگوهايي در رد يهوديت   
3

 خيـالي اسـت ميـان شخـصيت جديـد      يي است كه فحواي آن گفتگو     

).موسي(اش  و شخصيت يهودي قبلي   ) پطرس(مسيحي نويسنده   
4

اي بر ضد    بخشي از اين اثر به رديه      

ها با توجه به تماس   : پرسدموسي در بخشي از اين گفتگو از پطرس مي        . اسلام اختصاص يافته است   

»قوانين آسان «و آشنايي عميق تو از      
5

گزيني؟ را برنمي  ها، چرا دين آنان    ساراسن 
6

 پطـرس در پاسـخ،      

آميزي به طور مفصل از شخصيت پيامبر اكرم         اطلاعات زننده و توهين   
)ص(

-  او مـي   ؛دهـد  ارائه مي  

كوشد تا نشان دهد محمد    
)ص(

يـن،           پيامبر نيست و با انگيزه      هاي پنهان شخصي و جعـل دينـي دروغ

.پيروانش را فريفته است
7

  

يـن فـصل از كتـاب او             گذارترين متوني كه در     يكي از تأثير    سطح گسترده مخاطباني يافت، هم

م تدوين كرد و بلافاصله به انگلستان و فرانسه سفر كـرد؛              1110وي اين اثر را در سال       . بوده است 

 16 نسخة خطي موجود از اين اثر علاوه بـر           63. ها منتشر شد  وگفتگوهايش ميان راهبان صومعه   

ت، نـشان از اهميـت و رواج ايـن اثـر ميـان مبلغـان                نسخة خطي ديگري كه اعم از اين نوشته اس        

.مسيحي دارد 
8

تـه . انـد  نويسندگاني چند نيز تنها قسمت ضد اسلامي آن را استنساخ كرده            هـاي  نوش

نويسان مسيحي در دورة ميانه، دربارة زندگي حضرت محمد        ها تن از رديه    ده
)ص(

 به عنوان پيامبر    -  

. مبتني بر همين اثـر آلفونـسي اسـت    قوانين اسلامي و مناسك حج،  - هاساراسن
9

 بـه عنـوان مثـال    

هامبرت
10

هـاي  اي در بـاب جنـگ     رسـاله : راهب دومينيكن، در اثر خود با عنـوان       .) م1277: د (

اي ضروري كه براي شناخت دين       در كنار ترجمة لاتين از قرآن، از اين متن به عنوان نوشته            صليبي
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5  Lex Larga. 

6  Michelina Di Cesare(2011), The Pseudo-historical Image of the Prophet Muhammad in Medieval Latin 
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.دشمنان آنان لازم است، ياد كرده است
1

  

هاي او متأثر از آثار آلفونسي در دهه. از خوانندگان آثار پطرس آلفونسي، پيتر اعظم استيكي 

پـانيا سـفر كـرد و         1143- 1142پيتر در سال    . هايي بر اسلام نوشت   م، رديه   1150 و   1140 م به اس

ها بـه زبـان   هاي جدلي بر ضد ساراسنو مجموعة مفصلي از نوشته تيمي از مترجمان را گرد آورد

شوند كه شـامل مـواد زيـر         شناخته مي  مجموعة طليطله اين آثار در مجموع با نام       . ن تهيه كرد  لاتي

  :است

:هـا  هاي ساراسن  افسانه. 1
2

اي از احاديـث اسـلامي و اغلـب تـوأم بـا          آميختـه    ايـن مجموعـه    

رابرت كتوني كه اين مجموعه را از عربي برگردان كرده است، اسناد روايـات را     . اسرائيليات است 

 . است  كه براي خوانندگان لاتيني و مسيحي مفهومي ندارد، حذف نمودهاين جهته ب

نسب رسول االله  ترجمة كتاب   . 2
)ص(

اسلامي دربارة حيات   - هاي يهودي   افسانه شاملاين كتاب   : 

مؤلف كوشيده است زندگي پيامبراكرم    . و زندگي ابرار و پيامبران است     
)ص(

 را در آينة شرح احوال      

اين مجموعه را هرمان كارنِثيا. دها درج نماي آن
3

 . است  ترجمه كرده

  هـايي اسـت كـه      بخش سوم كتاب شامل مجموعـه پرسـش       : سلام  بن  ترجمة مسائل عبد االله   . 3

سلام يهودي از پيامبراكرم     بن  ظاهراً عبد االله  
)ص(

اين مجموعه را نيـز هرمـان كارنِثيـا         .  پرسيده است  

 . است ترجمه كرده

ل اين مجموعه، رابرت كتوني ترجمه كاملي از قرآن بـه زبـان لاتـين           در خلا : ترجمة قرآن . 4

. اين نخستين ترجمة قرآن به زبان لاتـين بـود         . هاي زيادي نيز بر آن زده است      ارائه كرد كه حاشيه   

كرد كه براي خوانندة مـسيحي، بخـصوص روحانيانـشان          ترجمة كتوني تصويري شيطاني ارائه مي     

ايمـاني،   ي زيادي كه مترجم بر كتاب افزوده كلماتي چون جنون، بـي هادر حاشيه. تكان دهنده بود  

.مسخرگي، حماقت، دروغ، خرافات و كفر بارها تكرار شده است         
4

اـي   توان رگه    در اين اثركه مي      ه

اهاي افراطي به سـاحت     بدفهمي از دين مبين اسلام را به درستي مشاهده كرد، بارها اتهامات و افتر             

مقدس پيامبر
)ص(

. است زده شده
5

ترين تأثير اين ترجمه بيش از ششصد سال به طول انجاميد و مهم 

________________________________________________________________ 
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مĤخذ دربارة هرگونه آگاهي از قرآن و پيامبر اكرم
)ص(

.تا پايان سدة هفدهم بود
1

 

 اين رساله عربي، در سنت رديه نويسي مسيحيت بر ضـد  :الي الهاشمي  الكندي��ترجمة رسا. 5

كوشـد در پاسـخ بـه       در اين اثر الكندي مي    .  آن متأثر بودند   اسلام، اهميت زيادي دارد و بسياري از      

. هاي مـسلماني را زيـر سـؤال بـرده، در مقـام منازعـه برآيـد                مسلماني بنام الهاشمي تمامي استدلال    

.اي خبر داده استابوريحان بيروني نيز از وجود چنين رساله 
2

 در عنوان برخي از نسخ نـام مؤلـف،   

) م870/ق256:د(ه كه نبايد با مؤلف و فيلـسوف مـشهور مـسلمان             كندي ذكر شد  اسحاقبن يعقوب

 شواهد تاريخي مذكور در متن نامه، زمان نگـارش آن را سـال               ويليام موير با توجه به    . اشتباه شود 

. حدس زده استق.ه 218
3

 

.پيتر خود نيز دو رسالة ضد اسلامي نوشت       
4

هـا مختصري دربـارة بـدعت ساراسـن    اولي 
5

 كـه  

هارد بدعت ساراسن  يان بودند و ديگري در      مخاطب آن مسيح  
6

 كه در آن از خوانندگان مـسلمان        

.كرد تا ديانت مسيح را بپذيرند     دعوت مي 
7

به نظر پيتر سه دشمن مهم وجـود دارد كـه شـيطان از               

.و دجال ) معاذاالله(آريوس، محمد : كند تا مسيحيان را منحرف كند     ها استفاده مي    آن
8

 هـر كـدام از      

به همين دليل تـصميم گـرفتم تـا كتـاب     : گويداو مي. د تا الهيات مسيح را انكار كنند   كوشناينها مي 

summa     را گرد آورم   مجموعة طليطله  را نوشته و .
9

هـا را   تـوان ساراسـن   گويد مي او در ادامه مي    

. هم خواندو مشرك ، كافرمنحرفگذار، فراتر از بدعت
10

  

اليا در اين منطقه نيز مـسيحيان بـراي مقابلـة           با توجه به حضور مسلمانان در نواحي جنوبي ايت        

در ميان كارگزاران كليـسايي ريكالـدو دومنتـه كروچـه          . فرهنگي با مسلمانان به تكاپو افتادند     
11

 

هاي طـولاني بـه شـرق، اثـري         او پس از مسافرت   . راهبي از ناحية فلورانس بود    .) م1320- 1243(
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هاعليه مذهب ساراسن : جدلي با عنوان
1

ايـن رسـاله    .ور اصلي آن رد بر قـرآن بـود   نوشت كه مح

بندي شـده نقـل    حاوي همان انتقادات سنتي مسيحيان بر قرآن بود كه البته به صورت منظم و دسته    

.شده است
2

، دومين كتابي است كه اهميت مجموعة طليطلهاين اثر بعد از ترجمة لاتيني قرآن در  

.اساسي در تشريح قرآن نزد اروپائيان را داراست
3

  

  رديابي اصطلاح ساراسن در ادبيات حماسي مسيحيان

هـاي    هـا درج شـده اسـت، منظومـه          در كنار مجموعـه متـون مختلفـي كـه نـام ساراسـن در آن               

. هاي ادبي و تاريخي از اهميت بسياري برخوردارنـد  به دليل شاخصه )chanson de geste( پهلواني

تـ  ترين و معروف  مهمها كه در زمرة       اين منظومه  اوردهاي ادبيـات حماسـي مـسيحيان در        ترين دس

در ايـن آثـار ادبـي كـاربرد      .روند عمدتاً به زبان فرانسوي قـديم هـستند        هاي ميانه به شمار مي    سده

. اي يافـت    اصطلاح ساراسن با ايجاد تقابل هرچه بيشتر بين مـسلمانان و مـسيحيان، رواج گـسترده               

طق مانند اسپانيا، ايتاليا، انگليس و آلمـان نيـز          ها و مفاهيم اين گونه آثار بر ادبيات ديگر منا         ديدگاه

- شد، اين منظومههايي كه از جانب كليسا، يا صاحبان قدرت ابراز ميدر كنار ديدگاه. تأثير گذارد

ها نيز جايگاه خاص خود را دارد و تكميل كنندة تصويري به ويژه در سطح عاميانه است كـه در                    

به دليل ماهيت ادبي و رويكرد      . شدلفان مسيحيت ترسيم مي   ها به عنوان مخا   دورة ميانه از ساراسن   

ها در ايجاد انگيزش و گـسترش حـس         اي براي آن  توان نقش عمده    هاي پهلواني مي  حماسي منظومه 

.خصومت با مسلمانان قائل بود
4

  

 و  13هـاي   گردد، لـيكن در سـده       م باز مي  1150- 1050هاي  ها به ميانه سال   رواج اين منظومه  

لـي انگيـزش ايـن          . ها رو بـه افـول نهـاد         ريج پرمخاطبي اين منظومه   به تد . م14 زيـرا محـرك اص

مطابق آمار تقريبي حدود هشتاد منظومـه از  . ها از ميان رفته بود    ها يعني جنگ با ساراسن      منظومه

اين گونه اشعار باقي مانده اند كه غالباً از هركدام نـسخ و روايـات متعـددي موجـود اسـت؛ هـر                       

.هزار تا بيست هزار بيت داردمنظومه از يك 
5

  

________________________________________________________________ 

1  Contra Legem Saracenorum. 

2  Bobzin, Ibid, p. 165. 

3  Bobzin, Ibid, p. 164. 

4  hilippe Senac(1983), L'Image de l'autre: histoire de l'Occident médiéval face à l'Islam, Paris: 

Flammarion, p. 74. 

انتـشارات  : كـوب، تهـران   ، ترجمة عبدالحسين زرين   دبيات فرانسه در قرون وسطي و رنسانس      ا،  )ش1357(وردن سولنيه      5

← 
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بطوركلي حول سه شخـصيت شـكل    باشند، اي از واقعيت و افسانه ميها كه آميزهاين منظومه

شارل مارتل، شارلماني، و پسرش لوئي پارسا؛ با تأكيد بر درگيري و جنـگ بـا مـسلمانان                  : گرفتند

اي بي باك در خـدمت      اً شواليه در اين آثار غالب   . كه از سدة يازده به بعد شدت گرفت       ) هاساراسن(

آورد، اين مضمون در واقع نعمت خود سعادت ابدي را به وسيلة جنگ بدست مي      پروردگار و ولي  

موضـوع  . باشـد متضمن تحريك و تهييج حس دلاوري در افراد هنگام مبارزه با كافر و ظـالم مـي              

يال نيز در بسط موضوع     گيرد، اما دست خ    از حوادث و روايات تاريخي سرچشمه مي       ها عموماً   آن

هاي نبرد و توصيف اعمال قهرمانان راه       در شرح صحنه  . باز بوده با قصه و افسانه آميخته شده است        

  .كنندآفريني ميها نقش  نيز در آن...العاده مثل هيولا، غول، شيطان و  اغراق رفته و عناصر خارق

اروپا در آثارشان، نبرد شـارلماني بـا        سرايان  نويسان، شعرا و داستان     م قصه   12 و   11هاي  در سده 

هاي فرانسوي با مسلمانان انـدلس در اواسـط سـدة           هاي صليبي و نبرد شواليه    مسلمانان را با جنگ   

سربازان شارلماني با مسلمانان اسپانيا جنگيده بودنـد، را بـه           م، در همان مناطقي كه پيش از اين         11

م كه كينة عظيمي از عـرب و تـرك و           12 و   11هاي  در واقع جامعة مسيحي سده    . هم درآميختند 

.كرد  مسلمان در دل داشتند، از شارلماني، فرمانروايي مجاهد و قهرمان جهاد با كفارتصوير مي             
1

 بـه   

هـا يعنـي    اي معوج و مخدوش هستند كه مذهب ساراسن         ها مثل آيينه   اين ترانه   «تعبير نورمن دانيل    

. »آورنداي غيرقابل تشخيص در مي مضحكهاسلام را به عنوان يك واقعيت موجود، به صورت
2

  

»منظومه رولان«ها سه حماسه ممتازترند، مقدم بر همه    از ميان آن  
3

و دو حماسة ديگر .  است

»منظومـة گيـوم دورانـژ   «: به ترتيب اهميت تاريخي و ادبي عبارتند از
4

منظومـة گورمـون و   «و  

؛»ايزانبار
5

.نداسروده شده. م1150 اين سه منظومه پيش از 
6

 اسـت  منظومـة رولان ها ترين آنمهم 

.ها اسـت  كه محور آن درگيري رولان يكي از فرماندهان معروف لشكر شارلماني با ساراسن            
7

 در  

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

 .42اميركبير، ص

  .36ستاري، همان، ص   1

2  Norman Daniel (1984) , Heroes and Saracens: A Reinterpretation of the “Chanson de Geste”, Edinburgh, 

Edinburgh University Press, p. 4. 

3  Chanson de Roland. 

4  Chanson de Guillaume d'Orange. 

5  Chanson de Gormont et Isembart. 

6  Geneviève Hasenohr (1992) , Dictionnaire des lettres françaises: Le Moyen Age. Collection: La 

Pochothèque. Paris: Fayard, p. 239. 

هـاي    گنجينـة حماسـه   ،  )ش1387(ژرار شـاليان  : هايي از اين منظومه رجوع كنيد به        براي اطلاع از ترجمة فارسي بخش        7

  .296- 245نشر چشمه، صص: ، ترجمة علي اصغر سيدي، تهرانجهان
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تـيدند محومت، آپولون و تراگان را مي     : ها كافراني هستند كه سه بت     ، ساراسن منظومة رولان  . پرس

البته . كردندهايشان حمل ميآنان را بر پرچمطلبيدند و در نبرد، نقش ها كمك ميها از اين بتآن

هايشان دربرابر مسيحيان هيچ قدرتي نداشت و به رغـم مـرگ قهرمـان رولان، شـارلماني بـا                   بت

.آيدكمك جبرئيل بر همه نيروهاي كفر فائق مي
1

افعـالي جعلـي بـه شـارلماني نـسبت       اين ترانه 

.ري ندارددهد مانند فتح قرطبه كه با واقعيت تاريخي سازگا مي
2

  

با گذشت زمان و تسلسل روايات، عناصر يا مضامين جديدي مطابق با ذوق هر روزگـاري بـر            

افزودنـد و يـا     ها    ن  اي را بر آ   پايه  گشت، در هر دوره سرايندگان، اطلاعات تفصيلي بي       ها افزوده   آن

.كردندها وارد   حوادث فرعي گوناگوني در آن    
3

 4002 حـاوي     در آغـاز   منظومة رولان  براي مثال،    

نسخة موجود  ( بيت افزايش يافته     6012سپس به   ) نسخة مضبوط در كتابخانه آكسفورد    (بيت بوده   

نـسخة ديگـري در   (  رسيده اسـت 8880و چندي بعد مجموع ابيات آن به  ) در كتابخانة ونيز ايتاليا   

) .كتابخانة ونيز
4

  

  گيرينتيجه

هـا    هـايي از آن   گروه. گي نامنسجمي داشتند  هاي جاهلي متأثر از شرايط نابسامان طبيعي، زند       عرب

اقتــضاي حيــات بــدوي، .هــائي بــا ايــن حكومــت داشـتـنددر مرزهــاي روم برخوردهــا و تعامــل

يـن كـافي            پرستي،جنگ با قبائل وحمله به كاروان       بت هاي تجاري و برخي مناطق مرزي بود و هم

واژة عـرب در ميـان روميـان        كاربرد  . بود تا ذهنيت و دريافتي منفي از عرب و اعرابي شكل گيرد           

هـا بـه كـار      چندان متداول نبود بلكه يكي از اصطلاحاتي كه از همان دوره براي معرفـي عـرب               

با بررسي اظهار نظرهاي گوناگون دربـارة ريـشة اصـطلاح ساراسـن و              . رفت واژة ساراسن بود    مي

 Sarakيونـاني،   جستجوي آن در خلال منابع، اين نتيجه حاصل شد كه منشأ اصلي كلمه در زبـان                 

الشام امتـداد     ��كه از يمن تا باد    » �السرا«هاي  است و اين لفظ بر اساس شواهد موجود به رشته كوه          

. اين اصطلاح به تدريج در اروپاي غربي به عنوان معرف عرب شايع و متداول شد. گردددارد باز مي

________________________________________________________________ 

1  Tolan, Ibid, p. 125. 

2  Vicente Catarino(1980), the Spanish Reconquest: A Cluniac Holy War Against Islam? In: Islam and the 

Medieval West: Aspects of Intercultural Relations, ed by Khalil I. Semaan, SUNY Press. p. 95. 

  .20 سمت، صانتشارات: ، تهرانتاريخ ادبيات فرانسه، )ش1384(زاده ابراهيم شكور   3

  .4، پاورقي شماره 27شكور زاده، همان، ص   4
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اراسـن بـه تـدريج معـرف        با ظهور اسلام و اشاعة اين دين ميان عرب و سـاير اقـوام، اصـطلاح س                

اين امر سبب شد تا ذهنيت منفي پيش از اسلام دربارة حيات بدويان كه در فرهنگ . مسلمانان شد

  .مسيحيان جا افتاده بود از اين پس به همة مسلمانان تعميم داده شود

ها نشان داد كه كليسا و مبلغان مسيحي نقش اصلي در تصوير سـازي از مـسلمانان           بررسي رديه 

قالب اصطلاح ساراسن داشتند، بر همين اساس ديد اروپـاي قـرون وسـطي از شـرق بـر اسـاس                     در  

ها يـا هـر     هاي موثر در تصويرسازي از ساراسن     هر يك از شخصيت   . الگوهاي مذهبي فراهم آمد   

. تواند موضوع تحقيقي جدا گانه باشد       ها نگاشته شد خود مي    هايي كه بر ضد ساراسن    يك از رديه  

هـا، جـدال و     ي و عاميانه نيز وجه ديگري از اين تصوير سازي بود؛ نفرت از ساراسن             ادبيات حماس 

  . پيكار هميشگي با آنان، تصويري است كه در اين ادبيات مفصل، برجاي مانده است

اي برضد هاي صليبي و از سدة يازده ميلادي به بعد، تبليغات فرهنگي گسترده        در آستانة جنگ  

دهد بخصوص بعد از سقوط طليطله  بررسي ها نشان مي. انان جريان داشتها يا همان مسلمساراسن

شـان، نقـش    مستقيم با مسلمانان در سـرزمين  كشيشان اندلسي به دليل مواجهة.اين روند تشديد شد   

  . ها داشتندتري در ارائة تصويري مخدوش از ساراسن بارز

يـن را بـه          ها را تحريفي از مسي    روحانيان مسيحي در ابتدا دين ساراسن      حيت جلوه داده و اين آئ

هاي كفر و بت    گيري برخوردها، نسبت    كردند اما با اوج   عنوان نوعي بدعت و انحراف توصيف مي      

پرستي و هر آنچه در الهيات مسيحي نماد شرّ و بدي بود به اسلام و مـسلمانان نـسبت داده شـد و                       

شك رديابي ايـن رويكـرد در ادوار    بي .را در بين مسيحيان استوار گردانيد» دشمن بزرگ«مفهوم 
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